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 مرهم گذاشتم های تووقتی به زخم
 غم گذاشتم رام تنا و شاعر شدم،

 چه خنده بود دادم ترا به روی لبم هر
 های خودم نم گذاشتمبه چشم بعدن

 ؛ای ولیگفتندکه بدسیرت وآواره
 این همه محکم گذاشتم دل را کنار
 بهانه فقط نام بنده هست جانم! اگر

 ریم گذاشتم!م حاا به احترام تو
 ؛یاهرفت فکر برای چه در بگو دیگر
 پای تو من کم گذاشتم؟!ه ب آقا مگر
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 تب و وسوسه مهمان تنم بود تشویش و
 ل پیرهنم بوددستان تو وقتی که گُ

 احساس کسی در تن شب دلهره پاشید
 دور یخنم بود یهتو مور یهبوس تا

 سافسوخانه چه  تبعید شدم من اگر از
 آغوش بهاری تو خاک وطنم بود

 نس گرفتیام تا کمکی اُبا روسری
 های تو شام چپنم بودلبریز هوس

 خدا عشق! گناه تو نبودهه ب !نهنه، 
 ها همه تقصیر هوایی شدنم بوداین
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 گی آه اسیرم کرده استهزند
 غم داده پیرم کرده است قدر این

 گربه بازی خدا بین موش و
 و خمیرم کرده است سبب خوردبی

 بخشیده او گرچه زیبایی مرا
 پذیرم کرده استپیش تو منت
 دست تو ی دراتوتهمثل کاغذ

 که چیرم کرده است یا مچاله یا
 گیهجا زنداینهیچ پرسیدی که 

 ؟هر نفس از پیش سیرم کرده است



 های دودی/ رابطه 4

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 کندخسته مرا ول نمی این روزگار
 کندغافل نمی خیال تو یک لحظه از

 چه فایده! اما باران شدم برای تو
 کندل نمیرا گِهای تاشکم که چشم

 های مفت اش قصههمهگفتی که عاشقی، 
 کندرا که آدم عاقل نمی کاراین

 ها هنوزهمان حرف وجود با گفتی و
 کندنمی «دل دل»این معامله  شاعر در

 ها ولیاز طعنه امگرفته که دراین با
 کندتب ساحل نمی یه ازگا دریا

 خوب من! چرا؟کسی مرا، طومار بی
 کندباطل نمی های توجادوی دست
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 شوندمی گندم خوشه صد من موهای هم باز

 شوندمی گم شان بین تا مادرم هایدست

 هم سرمه داًبع و را گیسوانم چوتی کرده

 شوندمی گژدم مثلِ تندم و تیز ابروان

 من جنگد بهمی که سرخم پنجابی چادرو

 شوندمی خمُ یک انگار سرکشم هایچشم

 کشممی قدم کمی تا هازبان نَقل شوممی

 شوندمی خانمُ چُرت در هاهمسایه کمک کم

 کندمی دودم اسپند و گویدمی مادرم

 شوندمی مردم مال آخر که دخترها! حیف
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 بازند و ساحرندها که شعبدهآن چشم
 آری، تو ذره ذره ببین! جان شاعرند

 ـ های منتا این کبوتران سیه ـ چشم
 در سرزمین گرم نگاهت مسافرند

 دادنم، مگرراه گریز نیست، به گپ
 شرفت خوب ماهرندهای بیآن چشم

 شام شاعریرفتی، دوباغ بوسه و یک
 تو یادگاری این شام آخرندبعد از 

 کنم، از تو از خودمشود چهپنهان نمی
 ها میان هردوی ما حی و حاضرنداین
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 زنیپنجره گیتار می وقتی کنار
 زنیمی جار مرا سردِ سکوتِ شاید
 شومی که گرم نگاه تو مییلحظه تا

  زنیپنجره را دار می ندار دار و
 اتشندهاه کُبا ابروان تیز و نگ

 زنیمی ام انگارتبر به ریشه ...عمری
 ه گرفته استمن مِ یهحاا هوای در

 زنیجای بوسه تو سیگار میوقتی به
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 هوای پیرهنم سبز و تازه نیست دیگر
 من نگیر بوسه، تنم جز جنازه نیست از
 خواستم که عشق! به سویت سفرکنممی
 جازه نیست!ورود غیر مذکر ا گفتی:
 شنیدهای ترا خوب میکه حرف باید

 این قراضه نیست اما حریف حرف دلم
 نو کبوتر و یک آسمانِهر روز یک

 کمی ماحظه کن دل مغازه نیست آقا!
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 من اضطراب و تو هایو بوسه لبخند

 من باز خواب! بله است از سر پریده

 قراربی! ـ آه امگیزنده رکنا هستی

 من و تاب پیچ تنم تمام رگم ـ رگ ـ رگ ـ

 شویمی پیش دم ز ترو نشئه !مستی

 من از شراب کمی باز که اینوشیده

 نزن ری تو و گفتی دارد گناه گفتم

 من و کتاب حساب اند نوشته گفتی

 ازین بعد کرد حذر که شودنمی دیگر

 من اجواب و پدربی هایاز چشم

 هـایش چشـم  هوای و سفرنگی
 هـایش خنده و سبز چشم هوای
 فـرنگیس  کـرده  عاشقم همیشه
 هـایش قصـه  قشـن   دنیـای به

 سوگند فرنگيس مهربانم دوستم به

 بودم کرده تجربه هایشچشم هوای در را دوبیتی اولین که

  
 !سرايشم روزهاي نخستين يادبه
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 یاد چشم توباز فنجانی شدم امشب به
 رن  مداد چشم توهای تلخ همقهوه

 اماستکان خالی کنی درچای غم دم می
 اسیر نامراد چشم تو ،این منم تنها

 یک برنده آرزو در پلک تو خوابیده است
 امتداد چشم تو شوم درتا کبوتر می

 اندهای الکُلی از نشه خالی ماندهچشم
 اعتیاد چشم تو با خماری بشکند تا
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 آخرین شام که دستان تو و سلسله بود
 های عسلم چشم ترا حامله بودچشم
 هاعقربه اتنِ ،سو حس رهایی چار

 شب خاموشی ما وای! چه پر هلهله بود
 دهلیز و سکوت یهگنه گوش کوبیپای
 دل من زلزله بود یی دردم از دلهرههر 

 های تو،آه!لب تب از ده! مگربرف باری
 باغ پیراهن من جای دوصد چلچله بود

 آموزتدست یهمن بوت باغبان بودی و
 کال شد سیب هوس کار دلم حوصله بود

 خانه پرید باز شد قفل در و خواب من از
 چشم بیدار، میان من و تو فاصله بود
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 شویتا که شامل می کاس آرزویم در
 شویشوم از بس که ساحل میا میدری روح

 ییکاشانه سازد خدا از جنس توای که می
 شویخشت خانه را هم آب، هم گِل می خشت،

 سرزمین آبرو یک خیال روسپی در
 شویشود وقتی که عاقل میآریایی می
 گناه  رن های چادرم آبستن از شمله
 شویپیراهنم دل می یهمیان سین تا

 ستایمان توبی وهای گرم جانمازم دست
 شویکه نازل می هایم تاخواب در !خوب من
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 است ها بلخ دلم لبریزدلهره امشب از
 است چنگیز یههلهل ...چارسو لشکر غم

 جا به سرمت غلغله برپا کند اینانگه
 است آویزچشم وحشی تو با وسوسه دست

 ستخبرت نیست مگر! ارگ هراتم خالی
 است میز کنار قاب نشاهد پوچی م

 به تنم پیرهن سبز ولی صد افسوس
 پاییز است تو انگارکه هر فصل خدابی

 هاخرابم دگر از خاطرهخانه رفتی و
 عکس تو و دهلیز است یهبعد از این دلهر
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 تاب شدشعرهایم دختری بی در رفتی و
 مهتاب شد حوض ما عکس خودش در خسته از
 کسیبی ها کنارداریهها شب زندشام

 ماه دیده این همه نقشه که نقش آب شد
 وآرزوهای محال انتظار التهاب و
 هایی که برای آب شوری قاب شدپلک
 دهندبوی زمستان می های داغ تودست
 هایی که برایم حسرت یک خواب شددست
 به ترک بوتلی! شکستی اعتیادت را تا

 یاب شدآینه کم ات درهئهای نشچشم
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 !بسیار دلم پشت شما دق شده بابا
 دنیا همه بیهوده و فاسق شده بابا

 تنها چه کشیدم رفتی و نگو بعد تو
 دوزخ به سرم هر چه دقایق شده بابا

 ضحاک زمانه یهاز طعم دلم کاس
 تر از هر چه شقایق شده بابالبریز

 م سن  صبوریها و دلدریا شده غم
 شده بابادر جذر و مدش مانده و قایق 

 های بد و تهمت مردماز دست سخن
 دشمن این شاعر صادق شده بابا ،ده

 کوه ستم بود ،یا قسمتم از ملک خدا
 یا بخت مرا دلهره ایق شده بابا

 گیراناین معرکه یهدنیا شده بازیچ
 سهم من از معرکه، هق هق شده بابا

 و مرا درک توانیکاش بفهمی ای
 !اباعاشق شده بآخر دل دریازده 
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 گرفته مرد تو بازی خوبا ریا و رن 
 ؟توگرفته مرد تو از ها را چراخوشیدل
 را به تو دادند و بس ـ این تخلص وفایی ـبی
 گرفته مرد تواز حقیقت رو  ها شدسال

 راگی خون تهجام زند بس که نوشیده ز
 خصلت زالوگرفته مرد تو خوی انگل،

 رامظلوم ت ش وخامو های خسته وچشم
 ابرو گرفته مرد تو ثیر خمِأتحت ت

 طلوع دیگری به آغاز خوش نکن دل را
 سو گرفته مرد تو هر پرده از آسمان را
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 درودی که پی گفتن پدرود گذشت با

 هم زود گذشت خندان تو روزهای خوش و
 دفتر احساسم را چیر کنم بعد از این

 گذشت افزودغم  های توخاطره چه از هر
 آتش بدنامی را ،که هیزم شده دلبس
 ...های دلم دود، گذشتام پای هوسشده
 سرگردانی تعصب من و ایمان و و کفر

 !گذشت ...دری قسمت من بوداین همه دربه
 پروابشکنی ام بی بت پرستم نکند
 ظلمت نمرود گذشت ،تو نه ابراهیمی
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 مه وکیهان است که خورشید و زان روز
 تقدیر به پشت همه سرگردان است

 خندی؟میبه بخت  تو چرا آدم!
 خودش حیران است در خلقت تو خدا
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 قاب دنیا خط بزن دگر از مهربانی را
 ای دریا خط بزن !را خدایا هاگیهتشن

 صلیب نبسته بر نث راهای مؤتا غزل
 یا خط بزنؤنوت آهن  مرا از گوش ر

 مریمان دشمن شده با ها مگراین کلیسا
 خط بزن، عیسا مریمان انجیل و نیست یار

 کلیسا را بگو صومعه کافر شده پیر
 !خط بزن !معجزه کم شد مسیحا کجا شد کو
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 شودکنی حال دلت بد میروزها حس می
 شودحد میها چه بیغم پیش تو رود ازمی
 ار دیدنشقرو بی قرارهایت بیچشم
 شوددیدنت رد می از وفاهای بیچشم

 ایکه برایش مرده تو آن خط کشیده دور
 شودتو سرحد می ی دورچادرتعصب  از
 شور آخر شورِ های تلخاین قهوه شودمی

 شودگد می هاموج تا کویر پلک تو با
 آن باید شنید که حرف این وبس ام ازخسته

 ودشمی باید نباید غرق این سرنوشتم
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 حسود! یهگرب تاکی به جن  چشم منی،
 زود زودِ ،زود به چن  آورمت آخر

 آدم بزرگ مغروری و برای خودت
 ای برای همین از همه حدودبگذشته

 زنیمن اف می یهروزی برای حق
 !وجودپست بی ام:کنی روز دگر صدا

 نخست آفریده است را خدا زناقص ت
 کنایه بود گوش و های توحرف گفتی و

 ...هاگندم، گناه، وسوسه، موج سوال
 ؟آدم چرا به فکر بد و خوب خود نبود
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 شناسمت وقتی می از
 نوشیمی سبز

 دوست دارم تربیش هایت رااما من چای چشم
 هایم سبز نیستندچشم
 حیف!
 بدرکنند ایت راهگیتاخسته
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 دریانورد! های مرد
 انداخته است ات جای خوبی لنگرکشتی

 اقیانوس تنم
 آبی پیرهنت لبریز از

 بگذار
 گیسوانم بادبان باشند بگذار

 ایمهاب هایت درو نسیم دست
 جاری
 جاری
 جاری

 آه،
 ناخدای من!
 شویوقتی پیاده می

 شودت میادلواپس دریا
 پریان آبی عاشقت شده باشند

 ترسم می
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 غریبه!
 داری؟ به یاد
 های من بودندگوشواره هاگیاس

 های دستتوقتی نسیم دره
 داشتبه رقص وامی موهایم را
 های انگشتانتگنجشک

 شدندمی دار موهایمۀ حلق در
 و مهتاب دیده بود

 شدیدم آغوشم محو میسپیده در چقدر
 پوشیدها که حیاط چادر مشکی میشب

 و حوض
 دوشیدهای ماه نقره میپستان از
 هیان سرخما

 بودند ما تنها شاهدان عقد
 حاا... و

 ایفراموش کرده همه چیز را تو شاید
 غریبه!

 ت بگیریهابوسه سراغم را از
 شناسندخوب می هایت مرالب
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 ی بزننَ

 چوپان من!
 کوهستان  یههای درندخیال گرگبی
 ی بزن!نَ
 اتهیهی های سبزِدامنه در باراین

 چرممیخوب 
 شاید
 هم مهتابی شد ما یهدهکد
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 یی!آمی
 شودسال من تازه میخشک و

 دستان تو
 اندهای مهربانیداس
 درویکه می پیرهنم را زارگندم

 مترسک 
 شودعاشق می

 و
 کارندروستاهای تنم دلهره می
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 شاید...
 هایمگوش بزرگ در وقتی پدر
 بوداذان گفته 

 کهوقتی یا و
 ناچیز یهقطر چند از هاسلول

 ساختند حجراتم را
 سرود درد با و مادرم مرا
 و یا شاید
 خدا حوا را خواستگاری کرد وقتی آدم از
 ام!عاشق شده
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 نواخت ماه موسیقی می
 خواندآهن  می شبی که خدا

 مدآبهشت می صدایی که از با
 انگار
 من و
 های شبشاخه از
 خوشه ستاره چیدم چند

 به مهمانی آمدی تا وقتی تو
 خالی نباشند هابشقاب
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 هایتدست
 پیمود مزرعه را

 شدند قراردرختان سیب بی
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 ؛کوزه شکست
 آب تکان نخورد آب از
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 لبانت
 شویندمی هایم راچشم
 هارودخانه شوندمی ترآبی
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 شب...
 ینه باریدیآ گیسو در
 عاشق شد خدا
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 اندهایم ترک برداشتهلب
 تاگیهتشن

 دریا دریا
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 توفان تعصب
 تکانداز مژگان شب می
 رویاهای رسیده را

 دماننهای دخترانه کال میخواب و
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 ها راکند رختپهن می
 دخترک
 شودوسوسه می باد
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 انتظار
 های کال سیب وسبد 
 باغبان 

 چیندحوصله می
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 لیوان مَرد
 شوداز هیچ پرمی

 های زن لبریز خالیلب
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 شوندعروس می هاوقتی درخت
 خدا
 م رااهای خاکیدست
 کندمی حنا

 شودباغچه آبستن می
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 زند ش را دار میاگیماه زنانه
 تبارانوقتی زمین
 نوشندشهوت می
 شاید...

 یای مردناکیدیگر هیچ رؤ
 های شب صعود نکندبه قله
 هاترین خوابمونث تا

 دآبستن شون
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 زنیحرف نمی
 چهارچوب من در

 کندهی پارس می
 سکوت
 !آه

 است آورچه مرگ
 تنهایی

 دانیحیف که نمی
 گذردچه می متروک یهین گوشا در
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 اتهای خالیدست
 رهایی بود از پر

 شان کردماولین بار که احساس
 شدند هایم سبزدست
 هایم ارغوانیگونه و

 لطفن...
 بمان ترکمی بیش
 ویشکم که نمی

 بگذار برای آخرین بار
 تو بودن را با

 تجربه کنم
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 امسال هم و ...
 «نگریمی بهارپنجره به از» تو

 آلودش راکه گیسوان وسوسه
 زمین پاشیده است یهسین و به سر

 است اما زمین سرد
 هایش نیزشانه
 هم هاترین بوسهداغ این بار
 های منجمدش رالب

 آب نخواهند کرد
 برعکس همیشهمن  و

  چقدر



 43صدا سلطاني / 

https://t.me/zhakfar2 

 کنندمی هایم برای حرف زدن دردلب
  تو و

 کندمی گلویت درد انگارچیزی در
 است سرد هنوز زمین و

 کنمتمام وجود کنارم حس می با من لرزش اندامش را
 من...
 امردهمُ

 های بنفشسوی افقآن ییفرشته
 کندتابوتم راحمل می

 تو و
 «نگریپنجره به بهارمی از»چنان هم

 که گیسوانش را...
 نه!

 نبند پنجره را
 آواز بخوانم باید

 متروک یهکوچ کسی در
 شنودصدایم را می 

 جنس من کسی از
 یا شاید... و

 کندچه فرق می
 شنودمهم این است که می

 مرا
 دردهایم را و
 حتا
 خودم. از بعد
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 احمق چند باز

 ـ ریش سفیدان محل ـ
 اندآمده گرد
 را دهند دوشیزه برباده ک

 شود آب میمای مسجد قند در دل 
 خنددمی

 قبول کند دوشیزه باید
 حکم شریعت را
 ...که قبلنکند اینچه فرق می
 بود ثمراولی بی

 زاییددومی پسر نمی
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 سومی... و
 زیباست یدوشیزه

 بوی جنگل دارند 
 هایشچشم
 گیهترنم زند گیسوانش آبشاری از و
 زنندم میرا ک هااله
 اشهای ارغوانیگونه

 آری دوشیزه زیباست
 عاشقش دهکده و

 خوب را های دهاتی اورودخانه
 شناسندمی 

 هایش شن  چوریشن 
 کندمجذوب می ماهیان را
 ردن آبوقتی برای بُ
 یدآبه چشمه می
 شودچشمه آیینه می

 موهای... های وحشی موبندوسوسن
 شوندب میتااش بیپاهای حنایی زیر هاعلف
 شهوت از زمین پر و

 های وحشیسوسن
 رودخانه دوست دارد  و

 هایش راشن  چوریشن 
 اما...
 افتدی مییاتفاق تازهدارد 
 گرفته است هوا امروز
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 شودچشمه دیگرآیینه نمی
 اندشده بو رن  وبی هاسوسن
 ها خاموشند تپه
 ها غمگینبرهو 

 وزدنمی یهیچ نسیم عاشقانه
 برقصاند دوشیزه را گیسوان تا

 بهار را  سیزده دوشیزه
 رقصیده بود

 مدآصدای دایره می
 از دورها...

 نبود خیلی هم دور
 آوازهای محلی  دایره در

 زنان روستایی
 حل شده بود

  دیگر لبک چوبینی
 داددوشیزه آواز نمی برای

 کردندتجلیل می
 های کورخفاش

 تجاوز شب را
 ماه نو... بر
... 

 آب برددوشیزه را 
 صدای دایره 

 چنان هم
 .آوازهای زنان روستایی حل شده بود در
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 اندیشندها مدرن میکابلی
 و عشق را
 جویندهای اینترنتی میدر سایت
 ی شلوغ هاشام
  خوردههای خاکمژه
 شوندل میهای شان گِاشک

 شاید برای همین 
 شان هایچشم

 خسسسسسسسسسسته
 نه!
 اندان تشنهشیهاچشم
 دودی! هاشانرابطه
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 عشق؟!...
 های خاکستریمرگ سلو ل
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 موهایم
 باز
 باز
 یت پریشانندهادست
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 فروشندحاا که مریمان تن می و ...

 سوزدان باکره مییدلم برای روسپی
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 های داغ!دست
 اندانارها رسیده
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 قناری روی شاخه
 رقصدبرگ می
 نسل من!

 درخت نو به کدامین باور برگ دهد
 اندها خوردهوقتی ضمیرش را موریانه
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  ؟دانمنمی
 عشق...
 ترسممی

 کندام این همه عشق روسپی
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 زندخوابی که به سرم مییب

 شوند!گی میتو دردهای قاعده افکار
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 کنیگاهی اوقات فکر می
 به کسی که...  

 داریکه چقدر دوست می
 ش را اهای تابستانیدست
 کنارت نیست  وقتی
 شویاش میدلتن 
 شوندهایش که طوفانی میچشم

 شویناخدا می
 هرچند

 شناگر خوبی نیستی
 خواهدمیدلت 
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 از امواج سرگردان تروحشی
 کند ات عبورتنهایی یهاز جزیر
 ایمد شده و جذر که دچار حاا
 خواهد  می تردلت بیش 

 های...دست
 دوست داری

 بلند چیغ بزنی  ،احساست را بلند
 های خداقدر که حتا گوشآن

 فتند به لرزه بی
 تککراااااااارررررررررر...  

 اشبگویی
   اریددوستش می 

 شویگیج می
 کنیفکرمی
 کنندنمی ت کاراهای خاکستریسلول
 نه!... اما!...
 شو بیدار

 آخرش که چی؟!!!
 مان کرد.لعنت به ادیسون که ماشینی
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 شب میادت
 ها کارت دعوت فرستادمبرای فرشته

 تا کریسمس را...
 اما صومعه  

 انگار دیگر مقدس نبود
 آمدنمی بر هم کاری هاصلیب از
 نه...
 تقصیری!بی تو

 امشاید من فراموش کرده
 حق ندارند هاراهبه

 عاشق شوند.
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 برای کربا:
 

 به قارعه ایمان آوردم
 وقتی 
 های سبز علویخیمه

 النهرینهای سرخ بیندر دشت
 آتش گرفتند

 رودها خسیس شده بودند انگار
 آفتاب شمر

 دیگر برای آب
 نمانده بودآبرویی باقی  
 گلوگاه اصغر بارید گی ازهکه تشن روزآن
 و شهادت ...
 اش راهای شش ماههنفس

 سرکشید.
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 !کاشای
 هایم کتاب بودنددست
 هایت راطعم دست تا

 کردمتجربه می
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 هایتوقتی که زردشت لب
 امهستی یهکددرآتش

 وشتناوستای عشق می
 مومیایی کردم دلم را



 61صدا سلطاني / 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 چه باشکوه است آنجلس
 شودهای روم میچوپان وقتی پناه اشراف و

 فروشدآتن کفر می
 هازمان که دقیانوسیآن

 کنندقربانی می وس گاوبرای زی
 شاید عشق 
 ست ییبهانه تنها

 ها راکه هلن
 هابه بازگشت ماکسیمیلیان

 دهدامید می
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 که مادرم عاشق شده بودوقتی
 انگارآسمان
 اش روی سرم ریختباتمام سنگینی

 چند سالی بود که پدر...
 اما دیوارهای حیاط

 کشیدندنفس می هوای او را هنوز
 دادنمی جایی که بوی پدرتنها

 اتاق خواب مادرم بود
 «جاروخاک»همراه  شاید مادر
 ریخته بود هم دور را یادهای پدر

 .وقت..هیچ
 اما پدر
 پرستیدمی مادرم را

 شدممن حسود می
 مادرم زیبا بود

 هم... هنوز و
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 !های
 های خراسانی!ای دشت

 خاموشید چرا خسته و
 تانهایکجا رفتند فریدون

 ضحاک زمان تا
 سرنگون گردد
 و ارنوازها
 ترین عشق راآریایی

 تجربه کنند؟
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 شوم یپرست مبت

 تر بشناسمتا خدا را بیش
 شاید ابراهیمی

 باز غرور نمرودی را شکست
 من

 به او ایمان آوردم
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 بودم «آشا»خواست دلم می
 های آسمایی...در دامنه
 گذشتکه باد از معبد میوقتی
 ام راصدای هارمونیه 

 رساندمی های توبه گوش
 هندو بودنم برایت مهم نبود

 طفق
 شدی!عاشقم می
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 باز از آسمان مصر 
 شودداری رد میدنباله یهستار

 که برای فرعونیان
 تعبیر بدی دارد
 ترس موسایش را مادری از
 سپاردهای آبی نیل میبه دست

 داند؟کسی چه می
 خدا خواسته شاید
 آسیه را بیازماید! یهعاطف
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 خورده بودحیاط سرما 
 رفتیکه می دیروز
 های سرد دست من با
 هایت رادست
 باغچه چیدم از

 عطرش را
 های دامنماله کنار
 دوختم
 ناگهان
 یی کوتاه جمله
 هایت را از من دزدیددست
 !آه
 «خداحافظ...»
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 ببندید! پنجره را
 تا بادهای حسود

 آریایی بودن اشعارم را
 نسازند لکه دار

 نسوزانید شعرهایم را
 نه!
 های کاغذی نیستندها تنها ورقاین
 اندهای عمر منبرگ

 اندنفس کشیده ام راکه لحظه لحظه
 هایم تهمت نزنیدبه واژه 

 ها راهیک این واژمن یکا
 امهایم نوشتهبا گوهر رگ

 هایم شاید سرخ نباشندسروده
 اما...

 ؟ایدحس نکرده آیا تا حال دردشان را
 لطفن  

 شعرهایم را
 تان نسوزانیدهای هوسناکیهبا کنا

 پنجره را ببندید!
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 موهایم   از که روزآن

 های طایی بافتخوشه
 مرا زیبا آفرید

 از ماه ترهایی رسیدهبا گونه
 ی یلدااو گیسوانی به بلند
 بزکشی برگشته بودی تو انگار تازه از

 دادندهای رخش بوی وطن مییال
 و من
 اتهای خرماییگی چشمآیینه در

 هویتم را دریافتم
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 شودباغچه نارنجی می
 رناهای عاشق دُ
 گردنددنبال جفت میه ب

 اشهای اقیانوسیآسمان با دست
 سیرترین دهکدهتا گرم
 کندشان میبدرقه

 دختری با حریر گیسوانش
 کندعینک دودی پنجره را پاک می

 شاید
 های مهاجرتچشم

 اندهایش تبعید شدهمبه اردوگاه چش
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 رومیو!
 حاا
 امشهادت ایستاده یهپشت پنجر که

 کنماعتراف می
 آن که پیش از

 ب مقدس غسل دهدبا آ اسقف اعظم مرا
 و نامم را ژولیت بگذارند

 سپیرشک کهآن پیش از
 بودن یا نبودن را 

 تجربه کند 
 امعاشقت بوده
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 خندندهایت که میدست
 شویآبی می قدرآن
 ی من  «جمنا» ی تو تا«گنگا» که از

 شوندها آب میتمام فاصله
 ریزدمی «رسوتیسَ»سرنوشت ما را به 

 های ماهتابشاید از پله
 هایت تا دهلیز چشم

 راهی نمانده باشد
 شوممی «ممتاز»نظرت  وقتی در
 سرایدمی «تاج محل»عشق 
 شعر

 جهان راهوای شاه
 کشدو نفس میاز دهان ت
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 آمون باشم یهخواهم الهمی
 قدر باشکوهآن

 که حتا زیباترین زنان مصر
 هتم رشک بورزندبُبه اُ
 های طایی خورشیدها که بوسهصبح و

 های مست وگیجاز مژه
 گری  با افسون

 کندخواب جارو می
 معبدی را  

 بیارایم رقص با
 شاید

 زلیخایی دیگر زاده شد
 ییو برده
 ها رسیدبه اوج
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 این سرزمین من است
 آبی وآفتابی

 که خداوندجایی
 کارید خداوندگار بلخ را 

 شنویمی گوش کن صدای آمو را
 های زال استانگار دست

 که گیتارگیسوان رودابه را
 نوازندبا اشتیاق می

 دهندبوهایش بوی فرنگیس میشب
 قرارهایش بیسیاووش
 یرهای پامنفس

 وزندهوای شیرینی می
 لبریز عطر فرهاد است هندوکش و
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 آری این سرزمین من است
 را رستم به یاد دارد تهمینه و
 دختران آریایی 

 شوندعاشق می هنوز
 قدرعاشقآن

 پوشندهای سرخ میشان لباسهایکه حتا حمام
 شادیان نیز

 اناری است هنوز
 آبروی پروچیستا از

 شوندترباران میها کبوکه چهارشنبهوقتی
 لبخندهای مست دخترانه

 کندمی پر فضای چارباغ را
 شوندمی قرارهای روضه بیمناره
  !آری

 این سرزمین من است
 .کردندجایی که جمشید و کیومرث اتن می
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  به یاد روزگاری که در ایران بود.
 

 که گیسوانش  دختری
 ستهای خوزستانینخل یهادام
 کندمی سام به تو
 که گرمی خلیج فارس به تو
 ستجاری هایترگ در
 هوای خزر است از ترنشینو دل
 هایتنفس

 های تهران راخیابان به یاد داری چقدر
 زدیمپیاده پرسه می
 آذری و...، فردوسی، ولی عصر
 های آزادی چمن چقدر
 کردمی بدر مان راهایگیهخست
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 اندیم ارغوانیهادست هنوز
 های ونکوتتشاه از

 عصرهای جمعه
 های سبزدست چالوس با
 مدآمان می به استقبال
 به یاد دارم  
 ش راشیرین های ترش وخاطره

 های مهربان پدرم بوداصفهان دست
 رودکه زایندهوقتی
 شستمی هایم رااشک
 راستی!
  که فراموش نکرده است مرا
 «حافظ»

 هایش باور داشتمبه فال چقدر
 را هاشب ترینمقدس ،مشهد

 کردنثارمان می
 وقتی برای ضریح امام

 کردیمکبوتر نذر می
 !آری

 دارم به یاد همه را من همه و
 سام ایران!
 که گیسوانش دختری
 ستهای خوزستانینخل یهادام
 کندسام می به تو
 .که نوزده سال برایش مادری کردی تو به
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 سام کابل!
 بازکن هایت راچشم
 ین!بب

 امدوباره به دیدنت آمده
 پرسمنمی احوالت را

 نمی گویم چرا
 بعد از این همه سال هنوز

 آلودی خاک خسته و
 پرسمنه اصلن نمی
 آمیزندهای مکروریان دلهرهچرا شب
 جای آهن ه ب و رادیو

 کندسرود تفن  پخش می
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 ایبار انتحارشدهچند خواهم بدانم امروزنمی
 هدلم برای پغمان تن  شد

 دانم آیا هنوزنمی
 ؟دهندمی هایت انگورتاکستان

 عصرهای جمعه نسیم قرغه
 ؟وردآمی به اهتزاز گیسوان دخترانت را

 کابلم! آه
 دلت غمگین نباشد

 اندساکت های سالن  سرد واگر تونل
 بپوش ات راهای اتنلباس

 .شومدوباره پروین می
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 شاآسمان باتمام وسعت
 شودات هیچ میهای اقیانوسیپیش چشم

 کنی!میلی نگاهم میوقتی با بی حتا
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 نامهربانم! 
 چگونه برایت تصویرکنم ام رابیتابی

 های چوبی باغ همکتوقتی تو از نیم
 تریچوب
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